
 

  ١٦از  ١شماره صفحه:   /٥جلسة احزاب تفسير سورة 

 

 ٥تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

بعضٍ في كتابِ اللَّه من الْمؤمنِين النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَي بِ﴿

اجِرِينهالْمطُوراً ( وسابِ متي الْكف كوفاً كَانَ ذلرعكُم مائيللُوا إِلَي أَوفْع٦إِلَّا أَن ت نكمو ميثَاقَهين مبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو (

ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم وأَعد  )٧ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسي وعيسي ابنِ مريم وأَخذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً (

  ﴾)٨(للْكَافرِين عذَاباً أَليماً 

  تفاوت نبی با رسول
يـا أَيهـا   ﴿به عنوان  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)چند بار از وجود مبارك پيغمبر »احزاب«در اين سورهٴ مباركهٴ 

بِيت و رسالت اين است انبيا(عليهم السـلام) از آن جهـت كـه خـبر را از     ذكر شد كه قبلاً بيان شد فر ١﴾النق نبو

شوند نبي, از آن جهت كه اين اخبار را مأمورند بـه امـت   اند مياند خبريابكنند نبأيابخداي سبحان دريافت مي

لذا سخن از ها رابطه پيغمبر با خداي سبحان مطرح است شوند رسول چون در اين بخشاسلامي گزارش بدهند مي

﴿بِيا النها أَيها الرسول«است نه سخن از  ﴾يا ﴿فرمود:  »مائده«آنجا كه سخن از تبليغ است نظير آيه سورهٴ » يا ايي

كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرهت مطرح است. ٢﴾أَيكه صبغه رسالت آنجا معيار و معتبر است اينجا مسئله نبو  

                                                
  .٥٩ و ٥٠, ٤٥, ٢٨, ١سورهٴ احزاب, آيات .  ١
  .٦٧سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٢
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 هم الصلاة و السلام) در توجه به توحيد و پرهيز از کفر و نفاقيا(عليانبگرفتن از همه ثاق يراز م

اين پيام كه  ١﴾يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولاَ تطعِ الْكَافرِين والْمنافقين﴿مطلب بعدي آن است كه در طليعه امر فرمود: 

كفر و نفاق است از سوي ديگر در حقيقت از همه انبيا اين ميثاق گرفتـه   توجه به توحيد است از يك سو, پرهيز از

سرش آن است كه دو عنصـر محـوري بـر    » اتقوا االله و لا تطيعوا الكافرين و المنافقين«شده به همه انبيا گفته شد كه 

و اخـتلاف و   عهده انبياست يكي دعوت به توحيد, حفظ توحيد و عقيده حق; دوم حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه

شقاق و نفاق اين دو عنصر وظيفه همه انبياست انبيا(عليهم السلام) مأمور شدند مردم را به وحدانيت خـدا دعـوت   

كنند و مأمور شدند كه امت اسلامي را با اتحاد و هماهنگي از هر آسيب و گزنـدي حفـظ كننـد در سـورهٴ مباركـهٴ      

أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحاً إِني بِما تعملُونَ عليم يا ﴿اين معنا گذشت كه  ٥٢و  ٥١آيه  »مؤمنون«

  .﴾٭ وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً

 موحدهای اسلام تنها دين مطرح در جهان و مسلمان بودن همه امت

پس يك امت در جهان مطرح  ٢﴾الدين عند اللّه الْإِسلاَمإِنَّ ﴿در جهان مطرح است نه بيش از آن  چون يك دين

ها شريعت ٣﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً﴿است و اين امت الهي و اسلامي به معناي عام است البته بر اساس 

إِنَّ ﴿ن اما اصلِ دين كـه  كند يكي مسلمان است يكي يهودي است يكي مسيحي است و مانند آها فرق ميو منهاج

لاَمالْإِس اللّه ندع ينثنيه ندارد فضلاً از جمع اگر   ﴾الداين ت﴿لاَمالْإِس اللّه ندع ينو اگر ذات اقدس الهـي   ﴾إِنَّ الد

هـاي موحـد,   همه امت ﴾من قَبلُ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين﴿فرمود:  »حج«پاياني سورهٴ مطابق آيه 

اند نه اسلام مصطلح, اگر اسلام دينِ واحد همه انبياسـت ايـن دو   اند يعني در برابر امر الهي منقادند و تسليممسلمان

                                                
  .١سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ١
  .١٩عمران, آيهٴ . سورهٴ آل ٢
  .٤٨سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٣
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عنصر محوري را همه دارند دعوت به توحيد كه وحي و نبوت و معاد هم در كنار آن اسـت دعـوت بـه وحـدت و     

  .پرهيز از اختلاف

 يا أَيها الرسلُ﴾ به مرسلين نه رسول خاص﴿خطاب 

يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحاً إِني بِما تعملُونَ عليم ٭ ﴿فرمود:  »مؤمنون«لذا در سورهٴ مباركهٴ 

ها را اي امر مسلمانخطاب به يك رسول خاص فرمود عده خطاب به مرسلين است نه ﴾وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً

و  ١﴾فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبراً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ﴿پراكنده كردند اختلاف را بين موحدان عالَم ايجاد كردند 

إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً ﴿به بعد اين است  ٩٢هم از ميثاق الهي سخن به ميان آمده آيه  »انبياء«در سورهٴ مباركهٴ 

از ذكر شد كه كه هم  »عمرانآل«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾وأَنا ربكُم فَاعبدون ٭ وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ

اين است  »عمرانآل«سورهٴ مباركهٴ  ٨١مطلب است آيه  انبيا ميثاق گرفته شده آن عنصر محوري ميثاق هم همين دو

﴿ا ممل قدصولٌ مسر اءَكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتن ككُم متيا آتلَم ينبِيالن يثَاقم ذَ اللّهإِذْ أَخو هنرنصلَتو بِه ننمؤلَت كُمع

ع مذْتأَخو مترقَالَ ءَأَقْرينداهالش نكُم معا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُمفرمود:  ٨٢در آيه بعد  ﴾لَي ذل

﴿كذل دعلَّي بون تقُونَ﴿اگر كسي از اين وحدت سرپيچي كند  ﴾فَمالْفَاس مه كپس اين دو عنصر محوري  ﴾فَأُولئ

نها گرفته و همه اينـها نسـبت   ايهايي است كه ذات اقدس الهي از است و جزء ميثاقجزء اصول مشترك بين همه انبي

باز هم سخن از نبوت مطرح است نه سخن  ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿به اين ميثاق الهي متعهدند و بايد انجام بدهند 

  از رسالت براي اينكه در همين زمينه خدا با انبيا كار دارد.

                                                
  .٥٣سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ١
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 ﴾﴿يا ايها النبیامام باقر(عليه السلام) از شمول آيه  روايت

از وجود مبارك امـام باقر(سـلام االله    ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿مطلب بعدي آن است كه در اين قسمت كه فرمود: 

يا گروه خاصي  اند همه آا مشمول اين آيه هستندعليه) سؤال شده است كه آيا كساني كه به خاندان پيغمبر مرتبط

اش عبـداالله بـن جعفـر ايـن گـروه آيـا       , برادرزادهيعني جعفر برادر حضرت امير ,هاي حضرت اميرمثلاً برادرزاده

فرصت بعد سؤال ديگـري  در شود. اند يا نه, حضرت فرمود نه, شامل آا نميالمطّلب داخلاند يا نه ساير بنيداخل

الحسن چطور, ناي حسين(عليهم السلام) است من يادم رفته بپرسم بنيكرد گفت شما فرموديد اين مخصوص اب  مطرح

النبِـي  ﴿اند اما ايـن  آا بزرگوارند اهل تقوا و فضيلت ١فرزندان امام حسن چطور, فرمود نه آا هم سهمي ندارند

نِينمؤلَي بِالْمه وجود مبارك حضرت شود برابر آنچه در حديث غدير آمدكه بعدش شامل اوصياي حضرت مي ﴾أَو

تا به وجود است  ﴾أَولَي بِالْمؤمنِين﴿است امام حسين  ﴾أَولَي بِالْمؤمنِين﴿است امام حسن  ﴾أَولَي بِالْمؤمنِين﴿امير 

هستند. فرمود اين مخصوص ابناءالحسـين اسـت    ﴾أَولَي بِالْمؤمنِين﴿مبارك حضرت حجت(عليهم السلام) برسد كه 

است چون وصـي آن   ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿شود خود وجود مبارك امام مجتبي مشمول اين الحسن نميشامل بني

حضرت است مثل وجود مبارك حضرت امير ولي فرزندان او مشمول اين آيه نيستند و اين آيه شـامل حـال آـا    

  .شودنمي

 الْمؤمنِين﴾النبِي أَولَي بِامامت و ولايت مشمول آيهٴ ﴿

شود كه مربوط به امامت است و وليّ بودن براي آن است كه بالأخره انسان كامل معصـوم بـه اذن   اين معلوم مي

طوري كه ما روحي داريم كه بر بدن ما مسلّط است ارواح ما هـم  الهي جان جانان است نه جانان جان; يعني همان

الأرواح است جان جانان است و كاملاً باخبر است كه در جان ما روح روحي دارند كه بر ارواح ما مسلّط است او

همين است منتها اين بيـان نـوراني كـه از خـود      ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿گذرد البته باذن االله. اينكه فرمود: چه مي
                                                

  .٢٨٨, ص١الكافي, ج.  ١
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اين يكي بالاصـاله اسـت يكـي     »لامةأنا و علي أبوا هذه ا«نقل شده است كه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

پدر اين امت است ولي در درجه ثانيه  ,اين حديثمطابق بالوصايه است درست است كه وجود مبارك حضرت امير 

  .است

ا شدن پيامبر(صلّی االله عليه و آله وسلّم) به ابوالقاسمعلت مکن 

 عيون اخبار الرضادر وم صدوق هم هست مرح الشرائععللمرحوم صدوق هم هست در  الأخبارمعانيروايتي در 

(صـلّي االله عليـه و آلـه و    كند چرا وجود مبارك پيغمبرو آن اين است كه كسي سؤال ميمرحوم صدوق هم هست 

مكناست به ابوالقاسم خب امام(سلام االله عليه) فرمود براي اينكه او پسري داشت به نام قاسـم و او پـدرِ آن    سلّم)

بالأخره القاب آن حضـرت  » فهل تراني اهلاً للزيادة«دانم شود ابوالقاسم عرض كرد اين را مياش ميپسر بود كنيه

طور حـرف بزنـد   تواند به اين اسرار و اين رموز پي ببرد اينراز و رمزي هم دارد خب ديگر غير از امام كسي نمي

رد بله, فرمود مگر نه آن است كـه  عرض ك »أنا و علي ابوا هذه الامة«حضرت فرمود: فرمود مگر نه آن است كه 

است كه وجود  شود عرض كرد بله, فرمود مگر نه آنميمحسوب طالب بر اساس اين اصل فرزند پيغمبر ابيبنعلي

است عرض كرد بله, فرمود پس پيغمبر ابوالقاسم است براي اينكه او پدر » سم الجنة و النارقا«مبارك حضرت امير 

حرف, حرفي نيست كه يك انسان عادي بتواند بفهمد يـا از خـودش بسـازد    است خب اين  ١»لنارم الجنة و اساق«

 »م الجنـة و النـار  قاس«ابوالقاسم است اين است كه او پدر  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)فرمود معناي اينكه پيغمبر

دوست من است شيعه است اين را  اين ٢»ذيههذا عدوي فَخهذا وليي فاتركيه و «گويد است كه در قيامت به نار مي

  ٤هم بر اينها تطبيق شده است. ٣﴾أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيد﴿را بگير. خب است او من ن دشمن آرها كن 

                                                
  .٥٢الأخبار, ص; معاني٨٥, ص٢; عيون اخبارالرضا, ج١٢٧, ص١الشرائع, جعلل.  ١
  .٦ص الامالي (شيخ مفيد), . ٢
  .٢٤سورهٴ ق, آيهٴ .  ٣
  .٦٢٩و  ٣٦٨, ٢٩٠الامالي (شيخ طوسي), ص.  ٤



 

  ١٦از  ٦شماره صفحه:   /٥جلسة احزاب تفسير سورة 

 اصالت پيامبر(صلّی االله عليه و آله وسلّم) و وصايت اميرالمومنين (عليه السلام) و فرزندان معصوم او

ها يكي بالاصاله است در درجه اُوليٰ, يكي در درجه ثانيـه. ايـن دوازده معصـوم در درجـه     منت:...پاسخ: پرسش

ابوالامة است اين يك اصل و وجود مبارك حضـرت   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اند به دليل اينكه خود پيغمبرثانيه

در حضرت امير هم خواهـد  پامير نسبت به پيغمبر جزء امت است اين دو اصل, پس وجود مبارك حضرت رسول 

أَولَـي بِـالْمؤمنِين مـن    ﴿انـد  بود بله, از حيث ولايت و امامت و وصايت اين دوازده ذات مقدس ائمه هداة مهديين

صدوق اسـت  الشرائع عللهستند. غرض اين است كه تفسير ابوالقاسم معنا كردن ابوالقاسم طبق آنچه در  ﴾أَنفُسِهِم

كه اين روايـت در  مرحوم صدوق هست  عيون اخبار الرضاو در مرحوم صدوق است خبار الأمعانيطبق آنچه در 

طور رسد وگرنه كسي اينبه بركت همين معصوم(سلام االله عليه) به ما مي ١آمدهكترالدقائق ذيل همين آيه در تفسير 

  تواند تفسير كند.نمي

اند بله فرمود اما در طول هم »لي أبوا هذه الامةأنا و ع«شود گفت كه پس چطور وجود مبارك پيغمبر فرمود: نمي

أَولَي بِـالْمؤمنِين  ﴿كه بالاصاله اند اينجا اگر مفرد آورد محذوري ندارد يعني آنو نه در عرض هم, چون در طول هم

أَنفُسِهِم نلَـي  ﴿بالوصايه  كه در درجه ثانيهاست آن (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك پيغمبرهستند وجود  ﴾مأَو

نِينمؤانداست آن دوازده معصوم ﴾بِالْم; ﴿أَنفُسِهِم نم نِينمؤلَي بِالْمأَو بِيالن﴾.  

كه همين الآن قرائت شد ناظر به همين  ﴾أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيد﴿: بالاصاله همان است اين پاسخ :...پرسش

كه  ﴾أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيد﴿نتها پيامبر بالاصاله, وجود مبارك حضرت امير بالوصايه دو ذات مقدس است م

اين ناظر به مقام  ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم﴿فرمود:  تثنيه است يكي بالاصاله است يكي بالوصايه اينجا هم

  .ولايت است

                                                
  .٣٢٢و  ٣٢١, ص١٠تفسير كترالدقائق, ج.  ١



 

  ١٦از  ٧شماره صفحه:   /٥جلسة احزاب تفسير سورة 

 حکومت دينی در کتاب روح القوانين علت ذکر نشدن

آن نويسـنده فرانسـوي اسـت و مقبـول     القـوانين  روحاي كه در كتـاب  ملاحظه فرموديد كه اين اقسام چهارگانه

ها نيست به همين چهار قسم تقسيم شده و خيلي اهاي موجود دنيا كه سياست ديني در آهاست اين سياستخيلي

پذيرفتند يا اگر موحد بودند مسئله انفكاك دين از سياست و امثال ذلـك  دين را نمي قبول كردند آا يا ملحد بودند

زدند چون دين در مسائل سياسي به زعم باطل اينها حضور نداشت يا براي اينكه افسون و اسطوره بود را دامن مي

تاتوري اسـت يـا سـلطنت    يا براي اينكه جداي از سياست بود آمدند همان چهار مكتب را ذكر كردند گفتند يا ديك

و القـوانين  روحسالاري ديـني و اينـها در آن   سالاري اما ديگر سخن از مردماست يا حكومت حزبي است يا مردم

كردند دين مثل دين كليساست كه اينها ديگر مطرح نيست اين يا براي اينكه دين را نپذيرفتند يا براي اينكه فكر مي

سالاري ديني مطرح است تقسيم طور ديگر است حكومت يا به دين الهي ردماز سياست جداست اما وقتي مسئله م

هاي خاص خودش را دارد اگر به دين الهي نبود حكومت ديني نبود است يا نه, اگر به دين الهي بود روش و منش

 ـبله آن چهار قسم است يا ديكتاتوري است يا سلطنت است  ا قـانون يـا حكومـت حـزبي اسـت يـا حكومـت        ب

  ها به همين چهار قسم تقسيم بشوند.چنين نيست كه كلّ حكومتسالاري اينمردم

 تاسيس حکومت و نظام اسلامی، اولين برنامه حضرت رسول (صلّی االله عليه و آله وسلّم)

عليـه و آلـه و    (صلّي االلهو براي همين هم وجود مبارك پيغمبر ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم﴿اينكه فرمود: 

شود مسئله سياست اسلامي و حكومت اسـلامي  اين معلوم مي ١را در خطبه غدير بيان فرمودندمضمون اين  سلّم)

است و حضرت در مدينه كه وارد شدند اولين كارش تأسيس حكومت و نظام اسلامي بود لذا اين آيـات در سـور   

 مدني مطرح است. 

                                                
  .٣٣٢الامالي (شيخ طوسي), ص.  ١



 

  ١٦از  ٨شماره صفحه:   /٥جلسة احزاب تفسير سورة 

صلّی االله عليه و آله وسلّم) در صورت حفظ کردن حرمت پيامبر(صلّی االله عليه و آله المومنين بودن همسران پيامبر( ام
 وسلّم)

مـادامي كـه    ١ذيل اين مسئله است ملاحظه فرموديددر كه آن هم باز در رواياتي كه  ﴾أَزواجه أُمهاتهم﴿جريان 

 ﴾وأَزواجه أُمهاتهم﴿ار است اينكه فرمود: همسران پيامبر حرمت اين بيت را حفظ كردند اين حكم فقهي برايشان ب

ولاَ ﴿ه فرمـود:  حرمت نكاح يقيناً براي بعد از زمان رحلت حضرت است كه در آيات ديگر همين سوراز نظر اين 

ازدواج كرد اين  اي كه ذات بعل استشود با زوجهنميكه وگرنه در زمان حيات  ٢﴾أَن تنكحوا أَزواجه من بعده أَبداً

به لحاظ بيت نبوت و حرمت بيت نبوت است مادامي  ﴾وأَزواجه أُمهاتهم﴿فرمود:  كهاختصاصي به پيامبر ندارد. اين

النبوة را نشكست و از بين نبرد اين حكم فقهي بار است مادامي كه از ربقه بـه  كه يكي از اين همسرها حرمت بيت

تواند بار نشود چه اينكه در رواياتي كه ذيل همين آيه آمـده ملاحظـه فرموديـد وجـود     در آمد اين حكم فقهي مي

ها را بعد از موت خودش به دست حضرت امـير داد  طلاق برخي از زن (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك پيغمبر

را حفظ  الرسالهنبوة را, بيتالحرمت بيت طلاق كه ديگر بعدالموت معنا ندارد يعني طلاق از اين حكم يعني اگر كسي

ولاَ أَن ﴿نخواهد بود او ديگر مشمول  ﴾وأَزواجه أُمهاتهم﴿تواني شرعاً اعلام بكني كه او ديگر مشمول نكرد تو مي

به اين نخواهد بود او يك زن عادي است ديگر حرمتي ندارد. پس آن روايات ناظر  ﴾تنكحوا أَزواجه من بعده أَبداً

  است.

 المللی ولايت در فرصت جهانی غديرينبازگويي امر ب

  تر نگفته؟قرآن فرمود پيغمبر! اگر اطلاق نكني دينت ناقص است چرا زودتر نگفته چرا روشن :پرسش

                                                
  .٣٢١, ص١٠; تفسير كترالدقائق, ج٤٥٩, ص٢الدين و تمام النعمة, جكمال.  ١
  .٥٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢
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فرمود امـا بـراي    ٢فرمود حديث دار ١مشويآن مسائل اولي را كه مكرر در مكرر فرمود در حديث طير پاسخ: 

خواهد و اين در فريضه حج است لذا وقتي كه حج مراسمش تمـام شـد و همـه    لل يك جمعيت جهاني ميالمسطح بين

راهي بـه سـه قسـمت    آن سهدر راهي رسيدند قبل از اينكه افراد متفرق بشوند و آماده شدند براي رفتن به يك سه

غدير فرمود: جريان امدند بيايند ما كار رسمي داريم بعد در آن د فرمود آا كه رفتند برگردند آا كه نينتقسيم بشو

المللي و جهاني را بايد در فرصت جهاني بازگو كرد لذا فرمود آا كه يك امر بين ٣»هفهذا علي مولا همن كنت مولا«

ز صـد هـزار نفـر پيـدا     رفتند جلو فوراً برگردند آا كه نيامدند ما صبر بكنيم بيايند تا در اين منطقه جمعيت بيش ا

بشود تا ما منبري از جهاز شتر درست بكنيم و با آن مراسم كه ديگر به هيچ وجه قابل انكار نباشد ابلاغ بكنيم اين 

النبِي أَولَـي  ﴿شود در جمع خصوصي گفت تا آا به ديگران منتقل كنند فرمود: هاي عادي را ميكار شد اما مسئله

 نم نِينمؤبِالْممهاتهأُم هاجوأَزو ضٍ﴿اين حكم دوم.  ﴾أَنفُسِهِمعلَي بِبأَو مهضعامِ بحأُولُوا الْأَراين ناسخ آن حكم  ﴾و

هجرت براي طبق و  ٤﴾إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ﴿كردند براي اينكه هجرت و ايمان توزيع ميمطابق است قبلاً ارث را 

اي با آيه نسخ نشده بلكه دادند بعد آن حكم نسخ شده است به وسيله اين آيه, آيها ارث ميتشويق مهاجران به آ

 وم. سنتي با آيه نسخ شده اين يك مطلب, بازگشت نسخ ديني هم به تخصيص ازماني است اين مطلب د

 تبيين معنای نسخ و بازگشت نسخ دينی به تخصيص ازمانی

شود ايـن  كند بعد در هنگام آزمون عملي معلوم ميمييك قانون را وضع اري گذنسخ مصطلح آن است كه قانون

گذارد ولي ذات اقدس الهي كـه  كند يك قانون ديگري مياش كم است اين قانون را نسخ ميكارآيي ندارد كارآمدي

و اصلاً معنـا  لم است نسخ درباره ااعالم است به گذشته و حال و آينده عآنف به غابر و قادم عالم است به سالك و 

                                                
  .٧٣و  ٧٢، ص١)، ج. الطرائف(سيد بن طاووس ١
  .٢٨٤ـ  ٢٧٨، ص٢. الغدير، ج ٢
  .٢٥٤; الامالي (شيخ طوسي), ص٤٢٠, ص١الكافي, ج.  ٣
  .١٠سورهٴ حجرات, آيهٴ .  ٤
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روايت, چه يك آيه و يك روايت بلكه نسخ نسـبت بـه ديـن الهـي بـه تخصـيص ازمـاني         دوندارد چه دو آيه چه 

داننـد بـه حسـب    ها نميداند كه عمر اين قانون تا فلان زمان است منتها خيليگردد خود ذات اقدس الهي ميبرمي

شـود  موم فردي دارد يا اطلاق زماني دارد بعد معلوم مييا عكنند اين آيه همگاني است و هميشگي ظاهر خيال مي

گردد نسخ مصـطلح كـه   كه همگاني نبود هميشگي نبود اين نزد ذات اقدس الهي در حقيقت به تخصيص ازماني برمي

يي ندارد ايـن دربـاره   شود كارآبار نداند كه اين قانون همگاني يا هميشگي نيست بعد در موقع عمل معلوم ذگقانون

هجرت (يـك)  مطابق گردد قبلاً ارث را قدس الهي فرض ندارد اگر نسخي هم هست به تخصيص ازماني برميذات ا

كردند اما الآن كه نظـام مسـتقر   ايمان (دو) كه مهاجرين برادران يكديگرند مؤمنان برادر يكديگرند توزيع ميمطابق 

ا همچنان آن حكم اصـلي بـاقي اسـت كـه كـافر از      كنند امتقسيم مي ﴾أُولُوا الْأَرحامِ﴿طبقات مطابق شد ارث را 

  ١.بردمسلمان ارث نمي

 استدلال حضرت زهرا(سلام االله عليها) در رابطه با ارث و فدک

نِحله فدك اي كه در مصيبت صديقه كبراست همين جمله است حضرت بعد از اينكه استدلال كرد اين ترين جملهتلخ

تو از ما اين در دست ماست  خواهيتو از ذواليد بينه ميبه ما دادند از آن ماست و حضرت در زمان حيات است 

اين بينه را بايد از منكر بخواهي نه از كسي كه ذواليد است بالأخره مسئله نِحله قبول نشد مسـئله  خواهي دليل مي

دن است فرمود: زلو اين بدتر از آن در به  »ونتقولم أ«ارث قبول نشد آن حرف جگرگداز را حضرت زد فرمود: 

ترث أباك «دهي ما را نميداري كه ارث داني چه دليل ما را مسلمان نمي مگر ٢»نأهل الملّتين لا يتوارثا ونتقولم أ«

ما كه ذواليد هسـتيم از مـا دليـل     يدآخر چه دليل دارد نِحله كه امر مسلّم است آن را قبول نكرد ٣»و لا أرث أبي

خواهم ارث نبود, او زمـات  خواهد حالا اينها گذشت بالأخره من ارثم را ميمي مگر كسي از ذواليد دليل يدخواست
                                                

  .٣٣٦, ص٤من لا يحضره الفقيه, ج.  ١
  .٣٥دلائل الامامة، ص.  ٢
  .٣٤دلائل الامامة، ص.  ٣
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يعني تو تفسير قرآن را از ما تر بلدي يعني  »ترث أباك و لا أرث أبي«حياتش ملك طلق من كرد حالا نشد, ارث 

ف را بزني بله آن حكم حق اين حرمعاذ االله ـ  ـدانيم اينها كه نيست مگر اينكه در آيه قرآن چيزي هست كه ما نمي

مگر اينكه تو در دين ما شك كني هر وقت ما همه هم اين حرف را قبول داريم برد است كه كافر از مسلمان ارث نمي

أهل ملّـتين لا   ونتقولم أ«بوده و لو تر از آن مسئله در رسيم اين خيلي براي ما دردناكبه اين جمله حضرت مي

قبلاً با هجرت بود با ايمـان ارث را   !شاءاالله ـ اين نظام محفوظ بماندبركت آن حضرت ـ انبه هر تقدير به » نيتوارثا

ن سـر  آبـرد  بندي شد اما آن اصل محفوظ است كه كافر از مسلمان ارث نميكردند اما الآن مسئله طبقاتتقسيم مي

  جايش محفوظ است.

 

 دهی نظام اسلامی با سياست و شريعت اسلامیلزوم سامان

چند حكم فقهي در اينجا بيان شده آن مسئله ظهار بيان شده مسـئله تبنـي بيـان شـده مسـئله      پاسخ:  :...شپرس

﴿مهاتهأُم هاجوامِ﴿بيان شده مسئله  ﴾أَزحيـابي نظـام   بيان شده يعني در طليعه سـاماندهي و سـازمان  ﴾ أُولُوا الْأَر

لامي اين احكام را بايد يكي پـس از ديگـري بيـان كننـد     اسلامي هم سياست اسلامي مطرح است هم شريعت اس

نباشـد همـراه بـا آن مسـائل سياسـت       چنين نيست كه فقط نظام سياسي باشد و نظام شريعت و دين و احكـام اين

  فرمود و كرد. كاملاً بايد ذكر ميهم اسلامي اين شريعت اسلامي را 

  سهم کليدی مادر در پيوند خانوادگی
ديروز مطرح شد معنايش اين نيست كه اولواالأصلاب يا صله اصلاب اصلاً بحث كه در ﴾ أَرحامِأُولُوا الْ﴿مسئله 

مطرح نيست بر اساس تناسب حكم و موضوع, عمده عامل پيوند خانوادگي مادر است براي اينكه عاطفه اسـت و  

پدر سهمي نداشته باشـد لـذا    چنين نيست كه حالا اگر مادر عنصر محوري پيوند و مهر و عاطفه بودرحم است اين

خواهران پدري يا برادران پدري صله رحم نداشته باشند اين حصـر نيسـت ايـن اولـويتي اسـت كـه از بسـتگان        
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 ركنند نه اصلاب براي اينكه رحامت از رحم است و اين به مادر وابسته است اين مادخانوادگي به ارحام تعبير مي

به ايمان رخت بربسـت,   أفت و رحمت و مهرباني و گذشت دارد. پس مسئله ارثاست كه سهم كليدي در پيوند و ر

ارث امِ﴿بندي به طبقه به هجرت رخت بربست, ارثحا نشست منتها آن مسئله ﴾ أُولُوا الْأَركـافر از  كـه  جاي آ

ند اين ارتباطي بـه  برد آن همچنان باقي است. وصيت كردن كه ثلث مال را به بعضي از ارحام بدهمسلمان ارث نمي

  مسئله ارث ندارد.

 الْمسِيح ابن مريم﴾﴿و  عيسي ابنِ مريم﴾﴿علت نام بردن حضرت عيسی(عليه السلام) در قرآن به 

تا  ﴾قِ اللَّهات﴿ه فرمود تو در طليعه سور ﴾يا أَيها النبِي﴿گردد به مسئله باز برمي ﴾النبِيين نا منوإِذْ أَخذ﴿گاه آن

كوبند اين دو عنصـر از همـه   توحيد را حفظ بكني گوش به حرف كفار و منافقين نده كه اينها هميشه طبل تفرقه مي

وإِذْ أَخذْنا من النبِيين ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍ ﴿انبيا به عنوان پيمان گرفته شده ما از همه انبيا اين تعهد را گرفتيم 

اند غالباً ملاحظه فرموديد كه ذات اقـدس الهـي از وجـود    كه انبياي معروف ﴾براهيم وموسي وعيسي ابنِ مريموإِ

برد كه معلوم نام مي ﴾عيسي ابنِ مريم﴿يا به عنوان  ١﴾الْمسِيح ابن مريم﴿مبارك عيسي(سلام االله عليه) يا به عنوان 

عيسـي  ﴿يا  ﴾الْمسِيح ابن مريم﴿نبود فقط فرزند مادر است اصرار قرآن كريم به اينكه او يا بشود او فرزند پدري 

ميرنِ مبراي همين نكته است ﴾اب.  

 دليل غلظت ميثاق از انبيا(عليهم السلام) 

 »انبيـاء «مشـخص شـد در سـورهٴ     »مؤمنون«كه اين غلظت ميثاق در سورهٴ مباركهٴ  ﴾وأَخذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً﴿ 

مشخص شد و مانند آن كه مردم را به توحيد فـرا بخواننـد (اولاً) و بـه وحـدت      »عمرانآل«مشخص شد در سورهٴ 

سـپردن اسـت    دعوت كنند (ثانياً) فرمود ما از همه اينها پيمان گرفتيم تا آا كه در آن معهد ما آنجا كه جاي پيمـان 

                                                
  .١٧سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١
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بحث در اين نيست كه  ﴾ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم﴿شان را اظهار كنند گفتند آن راستيآنچه آنجا گفتند و راست 

كاري الميزان را ملاحظه فرموديد يك وقـت اسـت كـه    گويند اين ظريفگويند يا راست نميببينيم آيا اينها راست مي

و العالم عـن   ليسأل الغني عن غناه«گويند ت ميوق يك» ليسأل زيداً عن ماله, ليسأل زيداً عن علمه«گويد انسان مي

پرسند كه مال داري يا نه, علم داري يعني از زيد مي» عن علمه«يا » ليسأل زيداً عن ماله«گويند آنجا كه مي» علمه

د تو كه غني گوينيعني به انسان توانمند مي» ليسأل العالم عن علمه«يا » ليسأل الغني عن غناه«وقتي بگويند  يا نه, اما

هر كن در قيامت يا در دنيا كه اين آيه مربـوط بـه   اهستي اين غنايت را ظاهر كن تو كه عالم هستي اين علمت را ظ

   .دنياست

  ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم﴾لزوم اظهار صداقت در آيهٴ ﴿

ست كه شما كه صادق هستيد صدقتان را ظاهر محور سؤال اين نيست كه آيا شما صادق هستيد يا نه, محور سؤال اين ا 

خواهند صدقشان را ظاهر كنند از متعهدان اند يا صادق نيستند بلكه از صادقين ميآيا صادق» ليسأل الناس«كنيد نه 

  .﴾ن صدقهِمليسأَلَ الصادقين ع﴿اين مربوط به قيامت نيست  ﴾ليسأَلَ الصادقين﴿ ٢كنندادا خواهند تعهدشان را مي

  تبيين بعضی از مصاديق صدق فعلی
اينها  ﴾من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه﴿اين است فرمود:  ٢٣آيه  »احزاب«در همين سورهٴ مباركهٴ 

من الْمؤمنِين رِجالٌ ﴿ند تعهدي سپردند كه در ميدان جنگ در مسائل ديني رهبرشان را تنها نگذارند و تنها نگذاشت

دهد بله اين صادق است مطابق بـا  اين صدق فعلي است نه صدق قولي, يك وقت است كسي گزارش مي ﴾صدقُوا

ن تعهدي كه سپردند در مقام عمل صادق بودند آاند كه واقع است يك وقت در صحنه عمل هست فرمود اينها كساني

نوشيدند وجود مبارك سيدالشهداء اين آيـه را  صحابه حضرت كه شربت شهادت ميبينيد ميشما در جريان عاشورا 

                                                
  .٢٧٩, ص١٦الميزان, ج.  ٢
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بعضـي از   ﴾من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضي نحبه ومنهم مـن ينتظـر  ﴿خواند مي

فَمنهم ﴿گفت رفت ديگري ميبود يكي كه ميبرير بود زهير  خواندند حبيب بوداصحاب خاص هم همين آيه را مي

رظنتن يم مهنمو هبحي نن قَضدق در مقام عمل است فرمود:  ﴾مـا  ﴿ما هم منتظر شهادتيم اين صقُوا مدالٌ صرِج

ظنتن يم مهنمو هبحي نن قَضم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداهعاينكه  ﴾ر﴿رظنتن يهنوز كاري نكرده ولي وفادار ﴾ است م

وسجه يكي قبل از ديگري رفته ديگري عبنمظاهر يا مسلمبناگر حبيب است يعني آمده در صحنه جان بركف خب

لَيه فَمنهم من قَضي من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه ع﴿هم منتظر است و جان بركف اين هم همين است 

هبحنشان را ادا كردند بعضي ﴾نيها د﴿رظنتن يم مهنمو﴾.  

 حفظ نظام اسلامی مستلزم تعهد عملی به مکتب اهل بيت(عليهم السلام)

اگـر   بينيد در اين دفاع مقدس بالأخره كم و بيش رفتيم جبهه كم و بيش ما ديديم بعضي بيشتر بعضي كمترشما مي

ها يا حسين, يا عبـاس, يـا زهـرا    پنجاه پرچم بود يكي آن بالا ممكن بود پرچم سه رنگ ايران باشد اما همه پرچم

اي پيش آيد همان پرچم يا زهراست اين پرچم ايران, پرچم مرز پرگهر, پرچم مكتب ايراني نبود الآن هم اگر حادثه

ا نرفتيد ديديد يا نديديد اگر پنجاه پرچم بود چنـدتايش پـرچم   جبهه ي بهكشور را اينها حفظ كردند بالأخره رفتيد 

سه رنگ بود يا اصلاً نبود يا يك دانه بود روي ماشين بود اين شعرها و نواهاي خاكريز اول و دوم يـا حسـين يـا    

تي باور كند براي اينكه مردم وقديگر مرز پرگهر و اينها نبود اينهاست كه كشور را حفظ ميبود حسين, كربلا كربلا 

و شـود  مـي  ٣﴾فَرِحين بِما آتاهم اللّـه ﴿شود رسد و عنداللّهي ميبا عظمت الهي به شربت شهادت مي ،كردند روح

مرزوق است او فداكار است وگرنه بگويد من چرا كشته بشوم براي اينكه زيد به رياست برسد عمـرو بـه كياسـت    

طور بود حالا مخصوص سيدالشهداء(سلام يانات عاشورا هم همينگاه مرز پرگهر كشور را حفظ نكرد در ببرسد هيچ

                                                
  .١٧٠عمران, آيهٴ ورهٴ آلس.  ٣
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من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّـه  ﴿خواندند االله عليه) نبود بعضي از اصحاب خاص هم همين جمله را مي

هلَيع﴾.  

  صادق بودن شهيدان جبهه پيکار و منتظرين شهادت
غلطد صادق است من كه منتظرم مـن هـم صـادقم بـراي     رفته شهيد شده در خونش مي كهاند آنشان صادقهمه

به صورت فعل ماضي  ﴾من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه﴿است  ﴾صدقُوا﴿اينكه مقسم اين دو گروه 

يكي شربت شهادت نوشيد يكي هـم الآن  ذكر كرد اينها راست گفتند هم حبيب راست گفت هم مسلم راست گفت 

مـن الْمـؤمنِين   ﴿هستند  ﴾صدقُوا﴿كاملاً عازم است مسلّم و صد درصد كه برود شهيد بشود لذا هر دو گروه جزء 

رظنتن يم مهنمو هبحي نن قَضم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صماين ﴾رِجاست و در ميدان جبهه آمده  كه مصم

الوقـوع در حكـم   با فعل ماضي از او ياد كرد چـون مسـتقبل محقّـق   » صدق«براي نوشيدن شربت شهادت اين هم 

  .ماضي است

 

 دنيا مکان تعهد و صدق

از آن  ٤﴾فَيقُولُ ماذَا أُجِبتم يوم يجمع اللّه الرسلَ﴿اين نيست كه  ﴾ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم﴿بنابراين مسئله 

از آن  ٥﴾فَلَنسئَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم ولَنسئَلَن الْمرسلين﴿دارد كه  »اعراف«قبيل نيست يا در اوايل سورهٴ مباركهٴ 

ر دنياست كه شما كه تعهد كرديـد بـه   بلكه د ٦﴾وقفُوهم إِنهم مسؤولُونَ﴿قبيل نيست كه مربوط به قيامت باشد كه 

ما آن تعهد را گرفتيم تا در اين موقع بگوييم حـالا كـه تعهـد     ﴾ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم﴿تعهدتان عمل كنيد 

  .يد به صدقتان عمل كنيدهست سپرديد و صادق

                                                
  .١٠٩سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٤
  .٦سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٥
  .٢٤سورهٴ صافات, آيهٴ .  ٦



 

  ١٦از  ١٦شماره صفحه:   /٥جلسة احزاب تفسير سورة 

  »و الحمد الله رب العالمين«


